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 زندگی‌سلام
 چهار شنبه

 ۲۷ آذر 1398    
 شماره ۱۴۹۱

 سلام کودکانه

دست‎ها را باید شست 

خیلی گرسنه بودم. مامان داشــت کتلت آماده می‌‏کرد. می‎خواستم 
یک کتلت بردارم، که مامان پرسید: »چه کار می‎کنی؟« گفتم: »خیلی 
گرســنه‎ام« مامان گفت: »اشکالی نداره. 
یکی بردار اما قبلش باید دستات 
رو بشویی« به دست‎هایم نگاه 
کردم و گفتم: »اما دســت‎های 
من که کثیف و سیاه نیستن« 
مامان لبخنــد زد و گفت: »اما 
پر از میکروبه، چون به وسایل 
مختلف دست زدی. میکروبایی 
که با چشــم دیده نمی‎شن« 
دست‎هایم را شســتم و یک 

کتلت برداشتم. 

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «
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آخ که یادم رفت بگم
باباجونم نجاره

چه جور بدون عینک
میخای ریز برداره؟

شهرقصه 

دوست درخشان

معرفی کتاب 

پیدی

شعر 

عینک

بدون عینک بابام
یک کمی تار می‎بینه
نمی تونه میخ‎ها رو

روی چوبا بچینه

باباجونم خونه نیست
تو کارگاه کاری داشته

عینکشو دوباره
تو خونه جا گذاشته

ثار شما آ

دنیای نقاشی
دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشی‎های 
شماست ویژه نقاشــی‎های قشنگ شما سروده 
شده. امیدواریم که خوشــتون بیاد. اگه شما هم 
دوســت دارین برای نقاشی‎‎های قشنگتون شعر 
گفته بشه لطفا نقاشی‎هاتون رو برای ما تو تلگرام 

به شماره ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶  بفرستین.

مهسا سلفیان-۶ ساله
گل‎های رنگارنگ رو

دور و برم می‎بینم
من عاشق گل هستم

اونا رو نمی‎چینم

محدثه حسینی  - ۸  ساله
با خانواده

رفتیم گردش
کردیم در پارک
بازی و ورزش

سید حسین پور حمزه
 ۶  ساله 

هم توی آسمان
هم روی سبزه‎ها

ای پرچم سه رنگ
من می‎کشم تو را

ارسال نقاشی، قصه،  خاطره، 
عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

خرگوشــی و ســنجابک عصر از خانه بیرون آمدند. به 
میان جنگل رسیدند و مشغول بازی شدند. آن‌قدر بازی 
کردند که خسته شدند. خرگوشــی نگاهی به اطراف 
 کرد و گفت: »ســنجابک  کجایی؟ تــورو نمی‎بینم!«

سنجابک گفت: »منم تورو نمی‎بینم.«
خرگوشــک گفت: »وای توی تاریکی، گم شدیم. من 

مامانم رو میخام!« و شروع به گریه کرد.
سنجابک فریاد زد: »کمک، ما گم‌ شدیم«

در همین لحظه، صدایی گفت: »من شمارو می‎بینم. 
یک خرگوش و یک سنجاب«

خرگوشــی گفت: »تو کی هســتی که میتونــی مارو 
ببینی؟«

سنجابک گفت: »می‎دونی خونه‎ ما کدوم طرفه؟«
صدا گفت: »من خونه شــما رو بلد نیستم اما دوستم 
تمام جنگل رو بلده. میرم و میارمش« خرگوشی گفت: 
»کجا رفتی؟ مــا رو تنها نذار. این‎جا رو روشــن کرده 

بودی«.

 دوستان خوبم با دقت به تصویر نگاه کرده و بگویید از 
هر شکل هندسی چه تعداد در تصویر وجود دارد.

دایره   )                (          مستطیل )                (
مثلث )                (          مربع       )                (

سرگرمی

بازی و ریاضی

کتابی که می‎خواهم امروز 
برایتــان معرفــی کنم، 
مناسب شــما دوستان 
کوچولوســت که هنوز 
خواندن و نوشــتن بلد 

نیستید.
 شــما می‎توانید از یک 
بزرگ تر خواهش کنید 

که این کتاب را برایتان بخواند.
 اگر هم تازه خواندن و نوشــتن یــاد گرفتید، خودتــان به راحتی 

می‎توانید این کتاب را بخوانید.
کتاب »پیدی« یکی از کتاب‌های مجموعه جوجه‎غازهاست. مجموعه 
جوجه‎غازها را »اولیور دونری« نوشــته و تصویرگری کرده و خانم 

»فهیمه شانه« ترجمه کرده است.
 »پیدی« جوجه غاز کوچولویی است که گاهی بعضی چیز‎ها یادش 

می‌رود. حتی وقتی مامان غازه یادش می‌اندازد.
 او کلاهــش را خیلی دوســت دارد و همیشــه آن را روی ســرش 

می‌گذارد، اما یک روز کلاهش را گم می‎کند...

            برشی از کتاب

مامان غازه پرسید: »یادت رفت تخم ها را پشت و رو کنی؟« 
پیدی آرام و خســته به طرف لانه رفت. کلاه قرمز خوشگلش رفته 

بود....

مریم زارعی

نویسنده: فاطمه صفری

سحر بهجو

لوازم کارش هست
اره و میخ و تخته

بدون عینک براش
نجاری خیلی سخته

با من یاد بگیر

آموزش انگلیسی

دوســتان خوبم می خوام چند تا لغت  رو 
همراه با شعر بهتون معرفی کنم تا با این  
لغات  و معادل انگلیسی شون آشنا بشین.

وقتی میری مدرسه
همراهته همیشه

کتاباتو می‌بره
اصلا خسته نمیشه

تو فصل سوز و سرما
گوشاتو می‌پوشونه

مراقب نچایی
کلاه مهربونه

دستاتو می‌پوشونه
تا نشه سرخ و کبود

هر موقع میری بیرون
می‎پوشیشون خیلی زود

 Bag
کیف

Hat        کلاه

       Gloveدستکش

سنجابک گفت: »باید تا صبح صبر کنیم، تا هوا روشن 
بشه«. خرگوشــی گفت: »من از تاریکی می‎ترسم« در 

همین لحظه، صدایی آمد. 
خرگوشی و سنجابک پشت درخت قایم شدند. آن‎ها صدایی 
شنیدند: »شــما کجایید؟ من با دوستام اومدم« خرگوشی و 
سنجابک از پشت درخت بیرون آمدند. نورهای کوچولو همه جا 

را روشن کرده بود. 
سنجابک گفت: »شما کی هســتید؟« صدا گفت: »من نورک 
هستم. یک کرم شــب تابم. این‎ها هم دوستای من هستن. ما 

اومدیم شما رو به خونه‎تون برسونیم«. 
خرگوشــی گفت: »خونه‎ ما کنــار مزرعه‎ هویجه« ســنجابک 
گفت: »خونه‎ مــا هم کنار درخت بلوط نزدیک دریاچه اســت«. 

نورک گفت: »من این جا‎ها رو بلدم. حالا دنبال من بیاین«. 
خرگوشی وســنجابک دنبال نورک و دوستانش راه افتادند. وقتی 
به خانه رسیدند قول دادند دیگر هیچ وقت تا دیر وقت تنها بیرون 
از خانه نمانند. نورک هم از آن به بعد دوست صمیمی خرگوشی و 

سنجابک شد.


